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بررسیعصمتحضرتموسیازدیدگاهقرآن
)تاریخ دریافت: 95/5/25، تاریخ پذیرش: 95/12/21(

صمدعبدالهیعابد،٭1محمدبستانافروز٭٭2

چکیده
عصمت، از اموری اســت که در تأیید ســخنان پیامبران نقش اساســی دارد. 
عصمت، موهبتی الهی اســت و به کســانی اعطا می شــود که مراتب هدایت 
را طی و شایســتگی خود را در هر مرحله ثابت کرده باشــند. بر اساس قرآن، 
پیامبران در پیمودن مراتب هدایت از هیچ کوششــی دریغ نکرده اند. حضرت 
موســی از پیامبرانی اســت که طبق آموزه های قرآنی به مقام قرب الهی نائل 
گردیده اســت. با این حال آیاتی در قرآن هست که در ظاهر، ناقض عصمت 
این پیامبر اســت و توهم گناه را برای ایشــان به وجود می آورد؛ این مقاله با 
بررســی دقیق آیات مربوط به داســتان حضرت موسی )علیه السلام(، به این 
نتیجه رسیده است که قرآن در زمان نزول، از واژه های عام »ظلم« و »ذنب« 
در معنای »انجام عملی در غیر مورد خود« و »پیامد کارها« استفاده کرده، اما 
در دوره هــای بعدی این واژه ها مفهوم گنــاه و تجاوز از حدود الهی را به خود 

گرفته است.

واژگانکلیدی: حضرت موسی )علیه السلام(، عصمت، هدایت، ظلم، گناه.

مقدمه
از آنجا که انســان توان ارتباط مســتقیم با خدا را برای دریافت تعالیم مورد نیاز برای 
زندگی بهینه ندارد، لطف خدا اقتضا می کند که پیامبرانی از جنس مردم برای راهنمایی 
بشــر ارسال کند. از سوی دیگر پیامبران ارسالی، باید از گناه و خطا مبرا باشند تا مانعی 
در مســیر محقق شــدن هدف خدا برای هدایت بشــر به وجود نیاید؛ چرا که انســان 
نمی تواند از کســی تبعیت کند که ســابقه گناه و خطا دارد یا در معرض آن است و این 
سخن، همان عصمت است که مورد قبول همه مسلمانان در کلیات بحث است؛ هرچند 

s1.abdollahi@yahoo.com ٭ )نویسنده مسول( استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛
afroozmohamad@yahoo.com ٭٭ کارشناس  ارشد علوم قرآن و حدیث؛
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در جزئیات، اختلاف هایی وجود دارد. عصمت انبیاء یکی از قدیمی ترین  مباحث کلامی 
در تاریخ اندیشــه متفکران مسلمان اســت؛ کمتر کتاب کلامی را می توان یافت که در 
آن از وجوب، جواز و حتی انکار آن ســخن نرفته باشــد. موضوع عصمت وقتی اهمیت 
پیدا می کند که بدون آن، تبعیت محض از فرستاده  خدا، لازم نمی آید و از سوی دیگر، 
برخی از متکلمان، با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی که نسبت گناه به برخی از انبیاء 
عظام می دهد، این موضوع را مورد تشــکیک قرار می دهنــد. یکی از این پیامبران که 
موضوع عصمت او در آیاتی از قرآن کریم به چالش کشــیده شده، حضرت موسی است 
و از آنجا که تشکیک در عصمت این پیامبر الهی می تواند بنیان های اعتقادی مسلمانان 
را خدشه دار سازد، ضروری است این آیات مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مراد اصلی 
آن روشن شود. بحث از عصمت، از دیر زمان، هم در کتاب های کلامی و هم در کتب 
تفســیری و حدیثی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. در مقابل این آثار، برخی 
نویســندگان در کتاب ها و مقالات خود، جوانبی از بحث عصمت را مورد مناقشــه قرار 
دادند که به طور پراکنده در برخی آثار تفســیری و کلامــی، مخصوصاً آثار مربوط به 
کلام جدید که از کلام مســیحیت متأثر است، مشاهده می شود. متفکران مسلمان، به 
ویژه متفکران شــیعی در مقام پاسخ به این شبهات، کتاب هایی فراهم ساخته اند که از 
آن جمله به تنزیه الانبیاء ســید مرتضی علم الهدی،  تنزیه انبیاء آیت الله معرفت، تفسیر 
آیات مشــکله آیت الله سبحانی می توان اشــاره کرد. غالب مفسران نیز در تفسیرهای 
ترتیبــی و موضوعی، کم و بیش به این موضوع پرداخته اند، ولی تاکنون کتاب یا مقاله 
مســتقلی در خصوص عصمت حضرت موسی با اســتفاده از آیات قرآن،  سامان نیافته 

است.

بحثوبررسی

1ـمفهومعصمت
عصمت در لغت از "عصم" به معنی امســاک و خودداری )راغب اصفهانی، ۱۴۱2: ماده 
عصم( و منع است. )طریحی، ۱۳75: ماده عصم( و در اصطلاح، توفیق الهی و گونه اى 
حالت نفسانى است که دارنده آن از دست یازیدن به هرگونه زشتى و پستى نگاه داشته 
مى شــود. )ر.ک به مفیــد، ۱۴۱۳: ۱، ۱۳۴( حقیقت مقام عصمــت، همان آگاهى همه 
جانبه از حســن و قبح اشیاء و پى بردن کامل به حسن هر حسن و قبح هر قبیح است؛ 
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آن چنان که زشتى منکرات، در دیدگاه آنان قابل لمس باشد و امکان آلودگى را بر خود 
روا نبینند. لذا عصمت، چیزى جز آگاهى کامل از زیبایی ها و زشتی ها نیست؛ به گونه اى 
که خود عامل بازدارنده از هر گونه آلودگى مى باشــد. البته این مقام بر اثر مبارزه پیگیر 
با خواسته هاى حیوانى و کوشش مستمر در راه رسیدن به کمالات ارجمند انسانى است 
که حاصل مى گردد و توأم با عنایت ربّانى اســت. از این رو عصمت در شرایطى حاصل 
مى شــود که شخص، مراتب هدایت فطرى و تشــریعى را پیموده و خود، حرکت را به 
ســوى کمال نهایى انسانى آغاز کرده و به سر حدّ منزل عصمت رسیده باشد تا بینش 
کامل را به دســت آورد و براى جهانیان امام و الگو شــود. عصمت یک حالت یا ملکه 
نفســانی و درونی است که انســان را از ارتکاب به گناه باز می دارد. این حالت یا ملکه 
عاملی بسیار قوی و دارای پشتوانه  است که از ذات انسان سرچشمه می گیرد و در مقابل 
هر پلیدی، پایداری می کند و انسان را از ارتکاب به هر عملی که باعث آزردن روح باشد، 

در امان می دارد. )معرفت، ۱۳7۴: 2۰ـ۱۹(

2ـدامنهعصمتانبیاء
وجــوب عصمت انبیاء و پاکى آنها از هر گونه آلودگى، یکى از مهم ترین مســائل علم 
کلام و تقریباً مورد اتفاق علماى اسلام است. از علمای شیعه، علامه مجلسی در بحار 

الأنوار به تفصیل پیرامون مسأله عصمت سخن رانده است. او می گوید: 
ســخن در این باره در چهار جهت اســت: اول در باب عقاید: علمای 
اســلام هر نوع گمراهی یــا ضلالت را رد می کننــد و معتقدند انبیاء 
همیشــه در راه هدایت قدم برمی دارند؛ چه پیش از نبوت و چه پس از 
آن. دوم در باب تبلیغ احکام: این نیز مورد اتفاق امت اســت که هرگز، 
کذب و تحریف و خیانت در امانت رسالت، نه عمداً و نه سهواً، آنان را 
نشاید. ســوم در بیان احکام و نظر در حلال و حرام: هرگز خطا نکنند 
و هرگــز احتمال خطا در این باب درباره آنان نمى رود. چهارم در گفتار 
و کردار و رفتار ایشــان که در آن پنج قول اســت: نخست رأى شیعه 
امامیه: این اســت که آنان هرگز مرتکب گناه نشــوند؛ چه کبائر و چه 
صغائر، چه عمداً، چه ســهواً و چه از روى خطاى در تأویل. دوم رأى 
بیشتر معتزله: که آنان مرتکب کبائر نشوند، ولى صغائر را شاید مرتکب 
شــوند. ســوم رأى ابوعلى جبایى: که آنان عمداً مرتکب گناه نگردند، 
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ولى ســهوا شاید مرتکب شــوند. چهارم رأى نظّام و جعفر بن مبشّر و 
پیروانشان: که آنان اگر سهواً مرتکب گناه شوند، مورد مؤاخذه و عتاب 
قرار مى گیرند؛ گرچه گناه ســهوى از دیگر مردم مؤاخذه ندارد. پنجم 
رأى حشــویه و بســیارى از محدّثان عامّه: که آنان ممکن است مانند 
دیگر مردم، مرتکب گناه شــوند؛ چه از روى ســهو باشد و چه از روى 
عمد، چه صغیره و چه کبیره. بیشتر اهل حدیث )ظاهریان و اهل سنت( 

بر این مذهب اند. )مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۱، ۹۰ـ8۹(
درباره وقت وجوب عصمت نیز سه قول است:

۱ـ از هنگام ولادت تا موقع وفات، که رأى امامیه است.
2ـ از هنگام بلوغ )پیش از نبوت( تا زمان وفات، که بسیارى از معتزله بر این قول اند.

۳ـ تنها در زمان نبوت، نه پیش از آن، که بیشتر اشاعره )از جمله فخر رازى( بر این عقیده اند. 
)فخر رازى، ۱۴۰6: ۹ـ8 ؛ سعیدی مهر، ۱۳8۹: ۱۳۳؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۱، ۹۱ـ۹۰(

صدوق، در باره صفت عصمت، به نقل از هشام بن حکم، می گوید:
تمامی گناهان از چهار منبع برمی خیزد : اولًا یا از حرص اســت و جایز 
نیست که ولی خدا، با اینکه خزائن مسلمانان در دست اوست، حریص 
باشد. ثانیاً یا از حسد است و جایز نیست کسی بر زیر دست خود حسد 
ورزد؛ چون برگزیده خدا، فوق همه خلائق است. ثالثاً یا از غضب است 
و جایز نیست ولی خدا، جز به خاطر دین خدا، غضبناک شود. رابعاً یا از 
شــهوت است و جایز نیست برگزیده خدا، به امور دنیوی شهوت داشته 
باشــد؛ چون که خدا آخرت را در قلــوب آنان محبوب گردانیده و جایز 
نیســت، انسان چیزی را که نیکوست، به چیز پستی بفروشد. )صدوق، 

)6۳2 ،۱ :۱۳62
بنابراین، انبیاء که مبلغّ احکام و آورنده شریعت از جانب پروردگارند، باید خود از هرگونه 
آلودگى که با مقام نبوت و رســالت سازگار نیســت، پاک و منزّه باشند؛ چه در غیر این 
صورت، علاوه بر این که مورد نفــرت عموم قرار مى گیرند، خود به وعظ و نهى و زجر 

دیگران نیاز پیدا می کنند.

3ـرابطهعصمتوهدایت
هدایت، داراى مراتبى اســت که از فطرت آغاز مى گردد و به عصمت منتهى مى شــود. 
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برخى از این مراتب، تکوینى و برخى تشــریعى هستند. همچنین این مراتب به عنایت 
عام و خاصّ و خاصّ الخاصّ تقسیم مى گردد که شرح اجمالى آن در زیر ارائه مى گردد:

3ـ1ـهدایتتکوینىوفطرى
اولین مرتبه، هدایت تکوینى و فطرى اســت که هر موجودى در نظام طبیعت به آنچه 
کمال اوســت، هدایت مى شود؛ این حرکت به سوى کمال و جذب و دفع، یک حرکت 
هدایت شــده فطرى و طبیعى اســت که در نهاد اشــیاء قرار داده شده است. البته هیچ 
دگرگونى در این نظام، که نظام آفرینش است، وجود ندارد و هر موجودى در این حرکت 

تکاملى با کمال جدّیت رهسپار است.

3ـ2ـعقلوقدرتاندیشه
دومین مرتبه، مرتبه عقل و قدرت اندیشــه اســت که پروردگار عالم، آن را به انســان 
اختصاص داده و به او این قدرت را داده است که پیرامون امور، اندیشه کند و به حقایق 
اشیاء پى ببرد. خدا به انسان این نیرو را داده است که بر شناخت خوب و بد )خیر و شر( 
توانایى ذاتى داشته باشد و بتواند تشخیص بدهد که کدام زیبا و کدام زشت است. قرآن 

کریم در این باره می فرماید: 
بیلَ إمَِّا شاکِراً وَ إمَِّا کَفُوراً﴾ )انسان/3(؛ ما راه را بدو  َّا هَدَیْناهُ السَّ ﴿إنِ

نمودیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار. 
لذا، انبیاء و شــرایع الهى آمده اند تا پشــتیبان خرد انسان باشــند و اگر در نهاد انسان 
این تقاضا وجود نداشــت، هرگز براى آن عرضه راهى نبود. امام علی )علیه الســلام( 

مى فرماید:
پیامبران را پى در پى بر مردم فرستاد تا آنچه را که در میثاق فطرت با آنان 
عهد بســته ادا کنند، نعمت هاى فراموش شده را یادآور شوند و آنچه که 
باید برسانند، برسانند تا حجّت تمام شود و نیز آنچه را که در گنجینه هاى 
خرد اندوخته گردیده، برانگیزند و دلایل و آیات دال بر ذات احدیتّ را که 

حساب شده است، ارائه دهند. )شریف رضی، ۱۳7۹: خطبه ۱(
هشــام بن حکم از امام کاظم )علیه السلام( حدیثى نقل کرده که در این حدیث، امام، 

عقل را حجت باطنى خدا، که در درون انسان است، معرفى می کند و می فرماید:
خداوند با آفرینش عقل و قرار دادن آن در نهاد انســان ها، حجّت خود 
را تمام کرد و انبیاء را با بیانى رســا یــارى کرد و مردم را بر وحدانیّت 
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ربوبیّت خود، به وســیله دلایل، رهنمون ساخت ...  ]تا آن که گوید[ اى 
هشــام، خدا را بر مردم دو حجّت است: حجت آشکار که همان انبیاء و 
رسولان و امامان مى باشــند؛ و حجت درونى همانا خرد انسانى است. 

)کلینی، ۱۳65: ۱، ۱6ـ۱۳(

3ـ3ـهدایتانبیاءورسولان
ســوّمین مرتبه هدایت، هدایتى است که به دســت انبیا انجام مى گیرد و آن را هدایت 
تشریعى مى نامیم. انســان در پهناى زندگى و در گرداب حوادث، پیوسته به کمک نیاز 

دارد تا وى را در معرکه حیات یارى بخشند و او را به ساحل نجات نزدیک سازند.

3ـ4ـتوفیقالهىوعنایتربّانى
چهارمین مرتبه هدایت، توفیق الهى و عنایت ربّانى اســت و شامل کسانى مى شود که 

مراتب سه گانه پیش را به سلامت گذرانده باشند. قرآن کریم می فرماید:
َّذینَ اهْتدََوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تقَْواهُمْ﴾ )محمد/17(؛ و]لى [  ﴿وَ ال
آنان كه به هدایت گراییدند، ]خدا[ آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید 

و ]توفیق [ پرهیزگاریشان داد.

3ـ5ـعنایتخاصّالهى
پنجمین مرتبه هدایت، عنایت خاصّ الهى است براى کسانى که با کمال جدیّت، تمامى 
مراحل پیشــین هدایت را گذرانده، هرگز درنگى در حرکت تکاملى خویش روا نداشته، 

پیوسته پاک و پاکیزه این راه پر خطر را پیموده و از خود استقامت نشان داده اند. 
﴿إنّ الذّیــن قالوا ربنّا الّل ثمّ اســتقاموا تتنزّل علیهم الملئکة أن لا 
تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنةّ التّی کنتم توعدون نحن أولیاؤکم 
فی الحیاة الدّنیا و فی الآخره﴾ )فصلت/30 و 31(؛ در حقیقت كسانى 
كه گفتند: »پروردگار ما خداســت« سپس ایستادگى كردند، فرشتگان 
بر آنان فرود مى آیند ]و مى گویند:[ "هان، بیم مدارید و غمین مباشــید و 
به بهشــتى كه وعده یافته بودید، شاد باشید. در زندگى دنیا و در آخرت 
دوستانتان ماییم و هر چه دل هایتان بخواهد در ]بهشت [ براى شماست 

و هر چه خواستار باشید، در آنجا خواهید داشت." 
ریقَةِ لََسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً﴾ )جن/۱6( ؛  و نیز می فرماید: ﴿وَ أنَْ لوَِ اسْــتقَامُوا عَلَی الطَّ
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و اگر ]مردم [ در راه درســت، پایدارى ورزند، قطعاً آب گوارایى بدیشان نوشانیم. کلینی، 
ذیل این آیه، از امام صادق )علیه الســلام( نقل می کنــد که مراد از آب فراوان، ایمان 
سرشــار، اســت. )کلینی، ۱۳65: ۱، 22۰( بنابراین، مقصود از آب فراوان، همان علم و 
معرفــت و وصل به حق اســت که درباره انبیاء و اولیاء، مقــام عصمت یا همان بینش 
سرشار درونى اســت؛ لذا در کلمات امیر مؤمنان آمده است: »قرنت الحکمة بالعصمة؛ 
حکمت که همان بینش درونى است، همواره با عصمت قرین است.« )آمدی، ۱۳66: ۱، 
5۹( در حدیثى از امام صادق )علیه الســلام( نیز آمده است: »المعصوم هو الممتنع بالّله 
من جمیع محارم الّله« )مجلســی، ۱۴۰۴: 25، ۱۹۴( علامه مجلسى در تبیین »الممتنع 
بالّله« گوید: یعنی» بتوفیق الّله.« )مجلسی، ۱۴۰۴: 25، ۱۹۴( یعنى توفیق الهى موجب 
گردیده که آنان دست به گناه آلوده نکنند. این بینش را خداوند به آنان مرحمت فرموده 
است. با این بیانات، بطلان دیدگاه کسانی که مقام عصمت را یک امر موهبتى و عنایت 
خــاص از جانب پروردگار مى دانند و اراده و اختیار شــخص معصوم را در تحصیل آن 
دخیل نمی دانند، روشن می شود. بنابراین، ریشه های عصمت، همان طى مراحل هدایت 
پیشــین است که فرد معصوم، به ســلامت از آنها می گذرد و در راه تکامل بیشتر قدم 
برمی دارد و همواره به پیــش می رود تا به این مقام رفیع نایل گردد. خداوند خطاب به 

موسی می فرماید:
﴿وَفتَنََّاكَ فتُوُناً فلََبثِْتَ سِــنیِنَ فیِ أهَْلِ مَدْینََ ثمَُّ جِئْتَ عَلَی قَدَرٍ یاَ 
مُوسَــی وَاصْطَنعَْتكَُ لنِفَْسِی﴾ )طه/۴۰ و ۴۱(؛ و تو را بارها آزمودیم و 
سالى چند در میان اهل مَدْیَن ماندى، سپس اى موسى در زمان مقدر 

]و مقتضى [ آمدى و تو را براى خود پَروردم. 
طبرســی می گوید: مقصود این است که موســى ترسید كه قبطیان در صدد انتقام قتل 
فرد قبطی برآیند. خدا به او فرمود: ما تو را از غم قصاص ایشان نجات دادیم و از ترس 
ایمنى بخشــیدیم و تو را در معرض امتحان و آزمایش قرار دادیم تا اینكه براى رسالت 
آمادگى و خلوص پیدا كردى. این یكى از بزرگ ترین نعمت هاى خدا در باره موسى بود. 
)طبرسی، ۱۳72: 7، ۱۹( بنابراین، روشن می شود که حضرت موسی در گرداب حوادث 
آزموده شده و بعد از کسب مراحل هدایت، به پیامبری برگزیده شده است و دارای چنان 
قربــی بود که خدا، از باب تعظیم وی می فرماید که من تو را براى خود ســاختم. پس 
عصمت، موهبتى است که بر اثر کوشش به دست مى آید و از همین روى آن را فضیلت 
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مى  نامند و از این وجه استفاده می شود که هیچ فردى، خود به خود بر فرد دیگر تقدّمى 
ندارد و تمامى انســان ها در نظر خالق یکسان اند. او همه را آفریده تا به سعادت کمال 
نهایى خود برسند و وجهى ندارد که برخى را بى جهت بر برخى دیگر مقدّم بدارد؛ زیرا با 
عدل الهى سازگار نیست؛ اما آنچه از توفیقات خاص الهی، شامل حال افرادی می شود 
که بتوانند مراحل هدایت را به ســلامت طی کنند، علم ازلی الهی، به بنده های خویش 
اســت. او می داند که برخی از آنها با اراده و جدیت خود، راه حق را خواهد جســت و از 
این رو از روز نخســتین، آن افراد را مورد عنایت خاص خود قرار می دهد و تسهیلات و 
آمادگی در راه رســیدن به کمال و سرعت بخشیدن به آن را برایشان فراهم می سازد. 
)رســاله  عصمت انبیاء معرفت، www.marefat.info( بنابراین، هر کس که شایســتگى 
خود را در مراحل طى شــده در راه هدایت نشان دهد، لیاقت و صلاحیت شمول عنایت 
خاص را دارد و مى تواند آن بینش تابناک را که براى معصومان وجود دارد، به دست آورد 
و خود را آماده  شــمول رحمت خاص الخاص کند. پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در 
ِ أرَْبَعِینَ صَبَاحاً ظَهَرَتْ یَنَابیِعُ الْحِكْمَةِ مِنْ  این زمینه فرموده است: »مَنْ أخَْلصََ الْعِبَادَةَ لِلهَّ
قَلْبهِِ عَلىَ لِسَانهِِ؛ هر کس عبادت خود را چهل روز برای خدا خالص گرداند، چشمه های 
حکمت از قلبش به زبانش جاری می شــود.« )مجلســی، ۱۴۰۴: 5۳، ۳26( امثال این 
روایت و دیگر کلمات از ائمه هدى، علاوه بر آیات شــریف قرآن، جنبه عمومى و لحن 
گسترده دارد و روشن اســت که مقصود از آن، اشخاص معیّن و محدود و شناخته شده 
نیستند، بلکه شامل دیگر مردان خدایى که در این وادى قدم نهاده اند نیز مى شود و اگر 

چنین نبود، به کار بردن الفاظ عموم در این زمینه مناسبتى نداشت. 
پس از به پایان بردن مباحث، در زمینه مراحل کسب عصمت، به بررسی آیاتی پرداخته 

می شود، که در ظاهر به حضرت موسی گناه و معصیت، نسبت داده است.

4ـبررسینسبتگناهبهانبیاءازجانبقرآن
اما قبــل از آغاز بحث، یادآوری دو نکته ضروری اســت: نخســت اینکه باید در نظر 
داشــت که مقصود از کلمه عصمت، این اســت که پیامبران  و فرستادگان خدا، حرام و 
غیرجایز انجام نداده و ترک واجب هم نمی نمایند، اما صدور عملی از انبیاء که ترک آن 
بهتر اســت و به جای آوردن آن جنبه  ترک اولی دارد، ممکن و جایز است و منافاتی با 
عصمت ندارد. دیگر اینکه در کشف مقاصد آیات قرآن باید به مفاهیم اصلی الفاظی که 
در آن به کار رفته است، توجه شود؛ زیرا قرآن بر لغت عرب نازل گردیده  و کلمات آن، 
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مفهومی جز همان معانی اصلی که لغت برای آن الفاظ مقرر داشــته اســت، ندارد. گاه 
غفلت از این اصل باعث بروز مشــکلاتی در تفسیر آیات شده است؛ مثلًا در مواردی از 
قرآن، کلمه  »ضلالت« و »هدایت« استعمال  گردیده و آنها را به خدا نسبت داده است 
ُ مَنْ یَشــاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ﴾ )ابراهیم/۴(؛ پس خدا هر كه را  و می گوید ﴿فَیُضِلُّ اللهَّ
بخواهد بى راه مى گذارد و هر كه را بخواهد هدایت مى كند. در این  مورد، اگر کسی تنها 
به  معنای خاصی از »ضلالت و هدایت« که در اذهان ما شایع است، تکیه کند و بدون 
توجــه به معانی عام این کلمــات از نظر لغت، بدون در نظر گرفتن آیات  فراوانی که به 
خوبی، »ضلالت و هدایت« را تفســیر می کنند و معنای »مشیت« و خواست خداوند را 
توضیح می دهد، بخواهد مفاد این آیات را درک نماید، طبعاً دچار بن بست هایی می شود.

5ـبررسیآیاتدالبرعدمعصمتحضرتموسی
در چند آیه از قرآن، مطالبی عنوان شــده که برخی، آنها را مســتند اعتقادشان بر عدم 

عصمت حضرت موسی تلقی کرده اند که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم:

5ـ1ـبررسینسبتظلمحضرتموسیبهخوددرقرآن
از موارد مهم و حساسی که تصور شده قرآن در آن، به فرستادگان  خدا گناه نسبت داده، 
ِّي  آیه ای اســت که در آن از قول موســی بن عمران چنین  نقل می کند: ﴿قالَ رَبِّ إنِ
ظَلَمْتُ نفَْسي  فاَغْفِرْ لي  فغََفَرَ لهَُ﴾ )قصص/۱6(؛ گفت: پروردگارا، من بر خویشتن ستم 

كردم، مرا ببخش. پس خدا از او درگذشت. 
ممکن  اســت گمان شــود که این آیه ظلم به نفس را به موسی نسبت داده است و از 
انجا که ظلم، عملی حرام اســت، موسی از پروردگار طلب آمرزش  کرده است، ولی این 
گمان باطل و بی اساس است ؛ زیرا »ظلم« در لغت عرب، مفهومی عام و وسیع دارد که 
»ظلم حرام« )چه به نفس  باشــد یا به دیگری( تنها مصداقی از آن مفهوم کلی است. 
در فرهنگ عرب ، ظلم یعنی انجام عملی در غیر مورد انجام دادن ]خواه آن عمل بیجا، 
لْمُ، وَضْع الشي ء في غیر موضِعه؛ ظلم  حرام باشد یا غیرحرام[. ابن منظور می نویسد: »الظُّ
یعنی قــرار دادن چیزی در غیر جایگاهش« )ابن منظــور، ۱۴۱۴: ماده ظلم( راغب نیز 
می گوید: »الظلم وضع الشــي ء في غیر موضعه المختصّ به؛ إمّا بنقصان أو بزیادة و إمّا 
بعدول عن وقته أو مكانه؛ ظلم به قرار دادن چیزی در غیر جایی که مخصوص آن است، 
اطلاق می شود و این با کاستن یا افزودن یا با عدول از وقت و مکان محقق می شود.« 
)راغب، ۱۴۱2: ماده ظلم( بنابراین، این واژه نمی تواند گناه حضرت موسی را ثابت کند. 
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در معنای غفران هم آورده اند: »الغَفْرُ: إلباس ما یصونه عن الدّنس؛ غفر، پوشاندن چیزی 
اســت که او را از آلودگی حفظ نماید.« )راغب، ۱۴۱2: ماده غفر( مصطفوی می نویسد: 
»فالغفر: الستر؛ غفر به معنی پوشاندن است.« )مصطفوی، ۱۳6۰: ماده غفر( همان طور 
که مشخص است این واژه، مطلق پوشش را می رساند و مراد از آن، فقط پوشاندن گناه 
نیست، بلکه در آیه فوق، منظور موسی پوشیده ماندن آن عمل از فرعونیان است. سید 
مرتضی در معنای جمله »فاغفر لی« می نویســد: »منظور از غفرانی که موســی تقاضا 
کرده، این است که قبول کن از من طاعت و انقطاع به سوی خودت را ...« )علم الهدی، 
بی تا: 68( طریحی نیز در مورد وجه استغفار از خدا توسط موسی بر خود و برادرش بعد 
از گوساله پرست شدن قومش می نویسد: »این استغفار، توسط حضرت موسی بر سبیل 
انقطاع الی الله و نزدیک شدن به او صورت گرفت، نه اینکه از او یا برادرش گناه کبیره 
یا صغیره ای رخ داده باشد که نیاز به استغفار از آن باشد و دلیل این سخن نیز آن است 
که جایز نیســت از انبیاء، مختصری از گناه هم دیده شود.« )طریحی، ۱۳75:  ۳، ۴25( 
ظلم، انجام چیزی در غیر مورد آن است؛ چنان که معنای غفران هم پوشاندن و مستور 
کردن اســت؛ یعنی هنگامی »غفرالشی ء« گفته می شود که چیزی را پوشانده و مستور 
کرده باشند. به این ترتیب مفاد و معنای آیه چنین است که  موسی می گوید: »پروردگارا، 
من ]با کشتن یکی از یاران فرعون[ عملی در غیر مورد، انجام دادم؛ ]زیرا هر چند اصل 
عمل و این قبیل کار برای من جایز بود، اما چون تنها و در حال ضعف بودم، از این نظر 
اکنون وقت آن نبوده  اســت.[ پس بر این کار پرده ای بپوشان ]تا دشمنانم بر من ظفر 

نیابند و مرا به قتل نرسانند.[« 
با این حساب، هیچ گونه اسناد گناه و ظلم حرام در آیه به موسی داده  نشده و این اشتباه 
تنها از آنجا سرچشمه گرفته است که مفهوم  کلی ظلم و غفران از نظر لغت با آنچه که 
در اذهان ما از مصادیق آن مفهوم جای گرفته )یعنی  ظلم حرام( یکسان تصور گردیده 
است، اما این تصور، باطل و خلاف واقع است. مضمون و معنایی که برای این آیه، با در 
نظر گرفتن معنای اصلی  »ظلم« و »غفران« نقل شد که با صراحت ضمن روایتی شرح  
داده شده است، نشان می دهد که ظلم در آیه  مورد بحث، ضرری به عصمت نمی رساند. 
در این روایت، هنگامی که مأمون از علی بن موســی )علیه الســلام( درباره  آیه فوق و 
اســناد »ظلم به نفس« و سپس طلب غفران از خداوند که در آن  به موسی داده است، 
می پرســد، آن حضرت در پاسخ می فرماید: ».....انی وضعت نفسی غیر موضعها بدخول 
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هذه المدینه فاغفرلی: ای استرنی من اعدائک لئلا یظفروا بی  فیقتلونی؛ یعنی موسی به 
خدا می گوید: من با داخل شدن در این شهر و در نتیجه قتل یکی از یاران فرعون، نفس 
خود را در غیر محل آن نهادم  و عملی در غیر مورد آن انجام دادم؛ پس مرا از دشمنان 
خود مستور بدار تا مبادا بر من اطلاع یابند و به قتل برسانند.« )بحرانی، ۱۴۱6: ۴، 26۱( 
در ایــن حدیث، امام صریحا می فرماید که مقصود از ظلم و غفران، همان معانی اصیل 
و لغوی آنها اســت، نه آن مصادیق خاصی که ما به غلط آن را مفهوم اصلی این الفاظ 
تصور می نماییم. طبرسی در ضمن تفسیرآیه   مورد بحث می نویسد: »موسی هنگامی که 
آن قبطی و پیرو فرعون را به قتل رساند، از عمل خود پشیمان گردید و گفت: پروردگارا 
من به نفس خود ـ در این قتلی که انجام دادم ـ ستم کردم ؛ نه از آن نظر که این عمل، 
حرام و غیرجایز بود، بلکه به این علت که اگر فرعونیان به من دســت یابند و از عمل 

من مطلع گردند، مرا خواهند کشت.« )طبرسی، ۱۳72: 7، ۳8۳( 
برخی از مفســران اعتقاد دارند این اتفاقاتی که رخ داد و در پی آن، یک نفر از قبطیان، 
توسط حضرت موسی کشته شد، مربوط به قبل از رسالت آن حضرت بود و لازم نیست 
پیامبران، قبل از رســالت، معصوم از گناه باشند؛ چنان که قرآن می فرماید: ﴿ثمَُّ أوَْرَثْناَ 
َّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فمَِنْهُمْ ظالمٌِ لنِفَْسِــهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌِ  الکِْتابَ ال
ِ﴾ )فاطر/۳2(؛ ســپس این كتاب را به آن بندگان خود كه ]آنان را[  باِلخَْیْراتِ بإِِذْنِ اللَّ
برگزیده بودیم، به میراث دادیم. پس برخى از آنان بر خود ستمكارند و برخى از ایشان 
میانه رو و برخى از آنان در كارهاى نیک به فرمان خدا پیشــگام اند.« حال این پرسش 
پیش می آید که این بندگان برگزیده چگونه اند که دسته اى از آنان ظالم و ستمگرند؟ 

علمای شیعه و اهل سنت این آیه را، به گونه ای دیگر توضیح داده اند؛ از جمله، فخر رازی در 
جواب می گوید: ضمیر »فمنهم« به »عبادنا« باز مى گردد ... )فخر رازی، ۱۴2۰: 26، 2۳۹( 
همچنین طبرســى، از بسیارى از مفســران نقل کرده که ضمیر به  »الذین اصطفینا...« باز 
مى گردد، ولى مقصود از ظلم در اینجا ارتکاب گناه نیست، بلکه برخى ناروایی ها است که مایه 
فشــار زندگى مى گردد، از قبیل ظلمى که آدم درباره خویش روا می دارد و چنان که خواهد 
آمد با عصمت وى منافاتى ندارد ... برخى از مفسران نیز، اساساً »الذین اصطفینا« را مرجع 
ضمیر »فمنهم ...« ندانسته و گفته اند مقصود، امت اسلامى است که سه دسته اند: ظالم به 
نفس که کسانى هستند که موضع امامت را نشناخته اند، مقتصد کسى است که شناخت دارد 
و سابق بالخیرات هم ائمه هدى )علیهم السلام( مى باشند؛ چنان که در حدیثى از امام صادق 
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)علیه الســلام( نیز همین مضمون آمده است. )طبرسی، ۱۳72: 8، 6۳8( دلایل دیگرى نیز 
در این راستا ذکر شده است؛ برای نمونه عده ای بر این باورند که با توجه به قسم ابلیس که 
اراده کرده است همه بندگان، جز مخلصین را اغوا کند، )ص/82 و 8۳( و از طرفی خدا نیز از 
پیامبرانش با عنوان عباد مخلص یاد کرده است و درباره ابراهیم و اسحاق و یعقوب آمده است 
که آنان از کسانی بودند که خالص شده بودند )ص/۴6 و ۴7( و از آنجا که خداوند عدم سلطه 
ابلیس بر بندگان صالح خویش را مورد تأکید قرار داده است )حجر/۴2(، لذا انبیاء برگزیدگان 

خلق می باشند که هرگز دستخوش وساوس ابلیس قرار نمی گیرند.   
علاوه بر این ادله، مهم ترین آیه ای که بر عصمت پیامبران قبل از نبوت اشــاره دارد، آیه 
ِّي  هُنَّ قالَ إنِ ُّهُ بکَِلِماتٍ فأََتمََّ ۱2۴ سوره بقره است که می فرماید: ﴿وَ إذِِ ابتْلَی  إبِرْاهیمَ رَب
المِینَ﴾ استدلال به این  یَّتي  قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إمِاماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ
آیه بدین شکل است که پیامبر، پیش از احراز مقام نبوّت نیز باید از گناه معصوم باشد؛ زیرا 
المِینَ﴾ مى گردد و مورد  در آن موقع اگر دامنش آلوده باشد، مشمول﴿لا ینَالُ عَهْدِي الظَّ
این خطاب آیه قرار مى گیرد که اى کسى که دست خود را به گناه آلوده ساختى و بر خود و 
خداى خود ستم روا داشتى، هرگز شایسته احراز مقام نبوّت نخواهى بود. ممکن است گفته 
شود: این آیه مخصوص کسانى است که فعلًا ظالم باشند؛ لذا چنین کسانى در حال ظلم، 
شایســتگى مقام نبوت را ندارند، ولى اگر از ظلم دست کشیده و توبه کرده باشند، مانعى 
نخواهد داشت که امام شوند. ولى همان گونه که در استدلال آمده، در همان حال ظلم و 
ستمگرى، این خطاب متوجه شخص مى شود که اى سست عنصر فرومایه که نتوانستى 
در مقابل خواسته هاى پســت نفسانى، خویشتن دارى کنى، هرگز لیاقت امانتدارى بزرگ 
آسمانى را ندارى و شایستگى آن را براى همیشه از دست داده اى؛ زیرا شایستگى تحمّل 
رسالت الهى و به دوش گرفتن مسؤولیت امانت کبراى آسمانى، به سابقه روشنى نیاز دارد 
که شخص در آن، ورزیدگى و قدرت و توانایى حفظ کرامت انسانى را در خود نشان داده 
باشد و گرنه هر سست عنصرى که مدت ها اسیر نفس و فرمانبردار دستورات شیطان بود، 
این صلاحیت را ندارد؛ به ویژه اگر این ظلم، شــرک به خدا باشــد که بزرگ ترین ستم ها 
است. بر این اساس است که شیعه به این آیه استدلال جسته و شرط شایستگى خلافت و 
امامت را، نبود سابقه کفر و شرک دانسته اند. وجه استدلال علمای شیعه به این آیه به این 
صورت است که می گویند: فرزندانی که ابراهیم برای آنها، این مقام را درخواست نمود و 

جواب منفی شنید، از چهار دسته تجاوز نمی کنند:
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دسته اول: کسانی که در تمام عمر خود کوچک ترین ستم و کار خلافی انجام نداده اند.

دسته دوم: کسانی که طومار زندگی آنان را سراسر کارهای ناشایست تشکیل داده است.
دسته سوم: کسانی که در آغاز عمر، ستمگر ولی در پیشوایی، راه توبه را پیش گرفته و 

از بیراهه به راه برگشته اند.
دســته چهارم: کسانی در آغاز عمر، نیکوکار و پاکدامن ولی موقع زمامداری و پیشوایی 

منحرف شده اند.
با توجه به شخصیت حضرت ابراهیم که در آن موقع، ملکوت آسمان ها و زمین بر وی 
عرضه شــده بود، معقول نیســت آن حضرت برای گروه دوم و چهارم تقاضای چنین 
مقامی را بکند. پس بنابراین، ذریه و اولادی که مورد گفتگو بوده است، یا از دسته اول 
بوده اند یا دسته سوم و چون آیه شریفه، لیاقت و شایستگی ستمگر را نفی نموده، ناچار 
ناظر به گروه ســوم بوده و در نتیجه خلافت و امامت منحصر به گروه نخســت خواهد 
بود. به عبارت دیگر، از این آیه استفاده می شود که امام و پیشوای مردم مانند ابراهیم و 
موســی و نظایر آن باید از هرگونه ظلم و ستم دور باشند؛ زیرا خداوند در این آیه، مقام 
امامت و عهد خود را از ظالم نفی می نماید و فرد گناهکار و عاصی به طور مسَلَّم ظالم 
است؛ چون تعدی بر حق خدا کرده است. در هر حال، آیه به طور مطلق از ظالم، لیاقت 
و شایســتگی را نفی می کند، خواه بر ســتم و ظلم خود باقی بماند و خواه در قسمتی از 
عمر خود ظالم بوده و بعداً نادم شده و توبه نصوح کرده باشد. بنابراین با توجه به مفاد 
آیه، روشــن می گردد که منصب نبوت یا امامت بالاتر از آن گروهی است که یک روز 
یا همه روزها، مصداق ســتمگر بوده اند. )سبحانی، ۱۴۳۰: ۱۱۱ـ۱۰۹( خداوند در آیات 
متعددی، پیامبران را به عبودیت کامل و تســلیم محض در مقابل خواســته هاى الهى 
)مقام عصمت( یاد کرده اســت؛ از آن جمله، درباره حضرت موسی می فرماید: ﴿وَ اذْکُرْ 
َّهُ کانَ مُخْلَصاً وَ کانَ رَسُولًا نبَیِاًّ﴾ )مریم/5۱(؛ و در این كتاب از  فيِ الکِْتابِ مُوسی  إنِ

موسى یاد كن؛ زیرا كه او پاكدل و فرستاده اى پیامبر بود.

5ـ2ـبررسینسبت»ذنب«بهموسی
آیه دیگری که در این راســتا وارد شــده، آیه ای است که در آن، موسی به خود نسبت 
»ذنب« می دهد: ﴿وَ لهَُم عَلیََّ ذَنب فَاَخافُ انَ یَقتُلُونِ﴾ )شــعرا/۱۴(؛ و ]از طرفی[ آنان 

بر ]گردن[ من خونی دارند و می ترسم مرا بکشند. 
در عرف عموم مردم این کلمه مرادف با گناه است، اما با دقت در معنای اصلی این کلمه 
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چنین معنایی از آن اســتنباط نمی شود. معنای اصلی و مفهوم کلی  »ذنب« در فرهنگ 
عرب، عبارت اســت از دنباله و اثر یا عکس العمل و نتیجه ای که بر هر عملی بار است. 
)راغب، ۱۴۱2: ماده ذنب( این هم که به گناه ذنب گفته می شــود، نه از این نظر است 
که مفهوم ذنب مســاوی با گناه است، بلکه به این علت است که گناه دنباله و پیامدی 
دارد که بر آن بار می گردد. )قرشــی، ۱۳7۱: ماده ذنــب( به عبارت دیگر، ذنب معنای 
عامی دارد و آن توابع هر کار است که یکی از مصادیقش گناه است و برای تعیُّن در آن 
نیاز به قرینه دارد. بنابراین، آیه  مورد بحث، تنها موضوعی که اثبات می کند این اســت 
که حضرت موسی عملی را مرتکب شده بود که  تبعات و دنباله  و آثاری داشته که حتی 
جان حضرت را تهدید می کرده اســت و آن حضرت از خداوند پوشیده شدن آن عمل و 
در پی آن، حفظ جانش را مســألت می کرده است و جمله ﴿فأخاف أن یقتلون﴾ شاهد 
این نکته اســت. سید مرتضی به اشکالات مربوط به این آیه پاسخ داده و برای هر یک 

از موارد فوق، وجوهی از تأویل را بیان کرده است. او می نویسد:
اگر گفته شود، اینکه موسی قبطی را کشت، از دو حالت بیرون نیست: اگر 
او مســتحق بود، پس چرا موسی پشــیمان شد و فرمود: ﴿هذا من عمل 
الشــیطان﴾ و فرمود: ﴿رب انی ظلمت نفسی﴾ اگر مستحق نبود، پس 
موســی دچار گناه کبیره ای شده است. در پاســخ باید گفت: موسی قتل 
عمدی مرتکب نشــد، بلکه قصد وی کمک به یکی از شیعیانش بود که 
گرفتار یک نفر از قبطیان ظالم شــده بود که قصد کشتن وی را داشت. از 
این رو، موسی چون شیعه خود را مظلوم یافت، به کمک او شتافت و سعی 
بر دفع ظلم از وی کرد، اما در این راه، دچار قتل خطایی شد؛ به طوری که 
با ضربه مشتی، مرد قبطی به قتل رسید و اصلًا قصد کشتن وی را نداشت، 
بلکه قصدش کمک به کســی بود که مورد ظلم قرار گرفته بود ودفاع از 
مظلوم نه تنها قبیح نیســت، بلکه از کارهای پسندیده است. اگر دفاع از 
مظلوم و جلوگیری از ضرر، منجر به ضرری دیگر شــود، قبیح نیست. اما 
گفته حضرت موسی که فرمود: ﴿هذا من عمل الشیطان﴾ بر دو وجه قابل 
حمل است: نخست اینکه وقوع این رخداد )کشته شدن قبطی( در این موقع 
ـ که باعث گرفتاری وی می شد ـ از عمل شیطان بود. دیگر اینکه عمل 
مقتول ]که ظلم و تعدی کرده بود[، از اعمال شــیطانی بود. اما وجه اینکه 
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حضرت فرمود: ﴿رب إنی ظلمت نفسی﴾ همانند سخن حضرت آدم بعد 
َّنا ظَلَمْنا أنَفُْسَنا وَ إنِْ لمَْ  از هبوط بر روی زمین است که فرمود: ﴿قالا رَب
تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنَکَُوننََّ مِنَ الخْاسِرینَ﴾ )اعراف،2۳(؛ گفتند: پروردگارا، 
ما بر خویشتن ستم كردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نكنى، مسلماً 
از زیانكاران خواهیم بود. این آیه نیز از دو وجه بیرون نیست: نخست اینکه 
حضرت به طور مطلق و در اقرار به ناتوانی در انجام شکر نعمات الهی به 
سوی خدا رجوع کرده و از همه چیز به غیر او بریده است. دیگر اینکه کار 
نیکو را ـ که درگیر نشــدن بود ـ رها کرده و در کشــتن قبطی، خود را به 

مخمصه انداخته است. )علم الهدی، بی تا: 6۹ـ68(

نتیجهگیری
پیامبران به طور عام و حضرت موســی )علیه الســلام( به طور خاص معصوم هستند و 
ایــن امر هم توجیه عقلی دارد و هم توجیه نقلی. حکمت الهی اقتضا می کند که خداوند، 
پیامبران خود را از خطا و گناه مصون سازد تا زمینه تمرد انسان ها فراهم نشود. بنا بر آیات 
قرآن و احادیث هم ظالمان و گناهکاران شایســتگی رسیدن به مقام پیامبری را ندارند و 
کسانی شایسته این مقام هستند که مصون از خطا و گناه باشند که به این مقام عصمت 
گفته می شــود، ولى در اینکه آیا اقتضاى عصمت آن است که در همه احوال، حتى پیش 
از نبوت و از دوران کودکى معصوم باشند و نیز صرفاً از گناه باید مصون باشند یا از خطا 
و غفلت و اشتباه هم باید مصون باشند، اختلاف نظر است. بنا بر دیدگاه اکثریت عالمان 
شیعه، پیامبران در همه احوال، چه پیش از بعثت و چه پس از آن، باید از گناه معصوم باشند 
و هرگز دست به گناه آلوده نکنند؛ به دلیل آیه  عهد و نفرت و عدم اعتماد مردم به کسانى 
که ســابقه آلودگى دارند. بدین جهت است که پیامبران، از همان دوران پیش از نبوت و 
حتى در دوران پیش از بلوغ، باید انسان هایى درستگار و استوار شناخته شده باشند و اهل 
هوى و هوس و انحراف نباشند و به کثرت سهو و نسیان و غلبه غفلت معروف نباشند تا 
موجب سلب اعتماد مردم نشود؛ گرچه در دوران نبوت باید به طور مطلق از سهو و نسیان 
و اشتباه در امان باشند. آیاتی هم که درباره موسی )علیه السلام( نازل شده و توهم ظلم 
و عدم عصمت ایشــان را در مقطع قبل از بعثتشان باعث می شود، با توجه به معنای عام 
ظلم و ذنب، نمی تواند بیانگر گناه به معنای خاص آن و ناقض عصمت آن حضرت باشد.
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